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 چکیده

مائده  ی هیک سور ی هدی در معناشناسی مفردات آیمتعدّ ءها و آراهاز یک طرف، نظریّ

اند، مذکور استنباط کرده ی هاحکام مختلفی را از آی ،وجود دارد و از طرف دیگر، فقیهان

مذکور، مورد  ی همعناشناسی در استنباط احکام فقهی آی ءها و آراهتأثیر این نظریّ ولی

ها  هکه آیا نظریّ استاین سؤال به  حاضر درصدد پاسخی  مطالعه قرار نگرفته است. مقاله

که  در استنباط فقهی فقیهان از آن تأثیر دارد، طوری همعناشناسی مفردات این آی ءو آرا

ی شود و اختلاف فقیهان در این مبنا، تلقّ فقهی آنان،ان یکی از مبانی این مسأله به عنو

جائی که در این خصوص خلأ علمی مشاهده  ناز آآنان را موجب گردد؟  ءد آراتعدّ

 شود، بررسی دقیق آن ضروری به نظر می رسد. می
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یک  ی هاند. یکی از مواردی که مورد اختلاف نظر است، مفردات آیالاحکام ارائه کرده آیات
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دی را در مورد های متعدّهران و فقیهان، نظریّدانش مفردات قرآن، مفسّعالمان 

فقه و حقوق اسلامی،  ی هقان حوزاند، ولی محقّارائه داده» عقد«و » ءوفا«های  معنای واژه

اند. این مقاله ها در استنباط احکام فقهی آیه را مطالعه نکردههظریّو ن ءتأثیر این آرا

مذکور در  ی ههای معناشناسی مفردات آیهدرصدد بررسی این مسأله است و تأثیر نظریّ

رو، سؤال اصلی تحقیق این است  از این .کنداستنباط فقهی از آن را تحصیل و ارائه می

ی مائده در استنباط فقهی احکام  ی یک سوره آیه های معناشناسی مفرداتکه آیا نظریّه

آن تأثیر دارد، طوری که این مسأله به عنوان یکی از مبانی فقهی فقیهان، تلقّی شود و 

 اختلاف فقیهان در این مبنا، تعدّد آراء آنان را موجب گردد؟

ر ی یک مائده، تأثیر مستقیمی د های معناشناسی مفردات آیهنظریّهرسد،  به نظر می

استنباط احکام فقهی آن دارد، طوری که آراء فقیهان را در استنباط احکام فقهی از آن، 

کند و به عنوان یکی از مبانی اختلاف فقهی فقیهان در استنباط احکام فقهی مختلف می

 شود.آیه، محسوب می

آوري مذکور را با جمع ی هآی» عقد«و » ءوفا«های تحقیق چنین است که واژه ی هشیو

کارگیري روش اِسنادي و نیز روش توصیفی، تحلیل  اي و بهلاعات به روش کتابخانهطّا

های مذکور را از این طریق جمع آوری های معناشناسی واژههکند و نظریّمحتوایي می

آیه را در استنباط » عقد«و » ءوفا«های های معناشناسی واژههنماید، سپس تأثیر نظریّمی

دهد، آنگاه نتایج حاصله از تحقیق را ارائه مورد مطالعه قرار میاحکام فقهی این آیه، 

 کند.می
 
 

  »عقد«و » اءوف«های های معناشناسی واژههنظریّ

دی را در متعدّ ءها و آراهنظریّ ،دهد که اندیشمندانبررسی این تحقیق نشان می

مورد  لا به شرح ذیه اند. هر کدام از آنارائه داده» العقود«و » وفواأ« هایمفهوم واژه

 گیرد: بررسی قرار می

 

 »ءوفا« ی ههای معناشناسی واژه. نظری1ّ

 وفا ی هاست. این واژه، فعل امر مادّ» وفواأ«مائده،  ی هیک سور ی ههای آییکی از واژه

، عمل را به اتمام رساندن و طبق وعده عمل ءدر لغت به معنای ایفا ءوفا ی هست. واژا

شکنی،  م کردن، حفظ کردن و در مقابل غدر، یعنی پیمانکردن، تما کردن، عمل

؛ ابن 4/529و  3/296: طریحی،  نکـکردن و تجاوز از شئ و ترک آمده است ( نقض

 ). 15/358و  10/21منظور،
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-که فعل ماضی از باب تفعیل می» وفّی«که فعل ماضی از باب افعال است و » وفیأ«

) با این تفاوت که 37جم، نّال؛ 11وبه، تّالد (نکـ: انباشد، هر دو در قرآن به یک معنی آمده

در طول  ءوفا» وفیأ«رساند، ولی را می ءوفا ی ه، یا مبالغءمعنی افزایش وفا» وفّی«لاً، اوّ

-رساند (نکـ: ابنکه به پایان رساندن عمر را می» توفّی«دهد؛ برخلاف زمان را نشان می

، لغت اهل حجاز است که »وفّی به«بر خلاف  »وفی بهأ«) و ثانیاًً، 398-401/ 14منظور، 

به دو » وفّی«) و ثالثاً، 3/414قرآن بر اسلوب آن نازل شده است (نکـ: شیخ طوسی، 

گیرد، کامل خود را می کند و کسی که حقّ کامل حقوق می ءمعنای متقابل: کسی که ادا

ساندن و طبق وعده ، عمل را به اتمام رءدر افعال به معنای ایفا» وفیأ«آمده است، ولی 

) و در اشیای مکیل 15/358 ؛ ابن منظور،4/529؛ طریحی، جا همانعمل کردن (نکـ: 

دات آمده ) به معنای پر کردن پیمانه و تأکید در انجام تعه35ّسراء، الإ؛ 88(نکـ: یوسف، 

) به 4وبه، تّال» (تموّا الیهم عهدهمأ«و معنای» وفوا بالعقودأ«است. در این صورت، معنای

دات است و حکایت از ات تعهّاتمام رساندن عقود و پیمان به لحاظ زمان و خصوصیّ

 ). 155د دارد (نکـ: عمید زنجانی، مبالغه در عمل به عقود و تعهّ

اند و سه رغم معانی مذکور، فقیهان در مقصود آیه از وفای به عقود، اختلاف کرده علی

اند. سه ، ارائه داده»وفواأ«امر  ی هنای صیغه در معو سه نظریّ ءه در معنای لغوی وفانظریّ

 اند، به این شرح است: ارائه داده ءای که در معنای لغوی وفاهنظریّ

د ترتیب اثر و عمل به مقتضای عقد ل، مقصود از وفای به عقد را مجرّاوّ ی هنظریّ

ی این نظر را حلّ هامکه، این ترتیب اثر ادامه داشته باشد و یا خیر. علّ از این داند، اعمّ می

) 484ی، حلّ هامبه عقد را عمل به مقتضای عقد معنا کرده است (نکـ: علّ ءداده است و وفا

؛ فاضل 637اند (نکـ: میرزای قمی، ه پیروی کردهای دیگر از فقیهان، از این نظریّهو عدّ

، ةراض؛ بحرانی، الحدائق الن1/173ّو البرهان، ة ؛ اردبیلی، مجمع الفائد2/71مقداد، 

22/159.( 

د ادامه دادن و استمرار به ترتیب اثر دادن م، مراد از وفای به عقد را مجرّدوّ ی هنظریّ

ه، وفای به عقد را به وجوب اتمام و یا استمرار است. پیروان این نظریّ به عقد، معنا کرده

؛ 16ام، یّدالأئ؛ نراقی، عوا2/71اند (نکـ: فاضل مقداد، عقد و لزوم پایبندی به آن دانسته

 ).2/10؛ مراغی، 1/70، (ره) امام خمینی

د ترتیب اثر دادن و یا صرف ادامه دادن م، مقصود از وفای به عقد را مجرّسوّ ی هنظریّ

است. به این  هدانست، بلکه مقصود از آن را جمع بین این دو معنا به ترتیب اثرندانسته

ق کرکی، ن ادامه یابد (نکـ: محقّمعنا که به مقتضای عقد عمل شود و این عمل تا پایا

ل در م ترکیب شده است و از اوّل و دوّاز معنای اوّ ء). در این صورت، مفهوم وفا8/326
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دو معنای مذکور و به طور جمع به کار رفته است و دلالت لفظ به هر کدام از دو معنا، با 

قل نیست (نکـ: ق استعمال یک لفظ در دو معنای مستیدانی است؛ لذا، از مصدلالت تضمّ

 ).18گرجی، 

اند، به این شرح ، ارائه داده»وفواأ«امر  ی های که فقیهان در معنای صیغهسه نظریّ

ت است و در وجوب دارد. این ظهور، حجّظهور » وفواأ«است که طبق علم اصول، فعل امر 

 در دو بعد: وجوب تکلیفی، یا وجوب وضعی و یا در هر دو وجوب، یعنی وجوب تکلیفی و

، به توضیح زیر، »وفواأ« ی هه در معنای صیغق دارد و به این ترتیب، سه نظریّوضعی، تحقّ

 آید: پدید می

کند. معنای وجوب ی میرا فقط وجوب تکلیفی، تلقّ» وفواأ«ل، وجوب اوّ ی هنظریّ

شود و د، یک عمل مشروع محسوب میبه تعهّ ءبه این معناست که وفا» وفواأ«تکلیفی 

که عاصی به آن،  مانند سایر اعمال عبادی، مستوجب ثواب است، چنان عامل به آن،

). در این دیدگاه، جعل 2/10ها، مستوجب کیفر است (نکـ: مراغی، مانند سایر معصیت

شود و احکام وضعی از حکم تکلیفی، ی میحکم وضعی به طور مستقیم غیر ممکن، تلقّ

 ی هکرده است و پیروان او، نظریّ عبداه را اگردند. شیخ انصاری، این نظریّانتزاع می

؛ 2/601اند (نکـ : شیخ انصاری، فرائد الاصول، ت جعل حکم وضعی را از او گرفتهممنوعیّ

 ).215همو، مکاسب، 

» وفواأ«پندارد. معنای وجوب وضعی را وجوب وضعی می» وفواأ«م، وجوب دوّ ی هنظریّ

وده و اثر فقهی و حقوقی دارد و د، یک عمل صحیح ببه تعهّ ءبه این معناست که وفا

ر بودن و ترتیب آثار مقصود فقهی و حقوقی بر آن عمل است عمل صحیح به معنای مؤثّ

که معنای حرمت وضعی به این معناست که نقض عقد و عهد،  )، چنان2/10(نکـ : مراغی،

و  بودن ریک عمل باطل است و اثر فقهی و حقوقی ندارد و عمل باطل به معنای غیر مؤثّ

 صود فقهی و حقوقی بر آن عمل است.عدم ترتیب آثار مق

ت ممنوعیّ ی هه شیخ انصاری و پیروان او را در طرح نظریّه، نظریّپیروان این نظریّ

پذیرند و جعل حکم وضعی را به طور مستقیم، صحیح جعل مستقیم حکم وضعی نمی

ت ت و ملکیّجیّجعل مستقیم حکم وضعی را نجاست، طهارت، زو ی هدانند و نمونمی

ها، حکم تکلیفی جعل نشده است؛ تا احکام  و قبل از جعل آن ءکنند، زیرا ابتدافی میمعرّ

را ارشاد و ناظر به بنای عقلا » وفواأ«ه، امر ها، انتزاع گردد. این نظریّ وضعی مذکور از آن

 ).5/207 کند (نکـ: موسوی بجنوردی، در التزام به عقودشان معنا می

را در عموم وجوب، یعنی: وجوب تکلیفی و وجوب » وفواأ«م، ظهور وجوب سوّ ی هنظریّ

هم وجوب مولوی تکلیفی  ی به عقد،وجوب وفاداند و معتقد است که مراد از وضعی، می
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). در این 157-158ت است (نکـ: عمید زنجانی، است و هم وجوب وضعی، یا صحّ

کسی بگوید: استعمال همزمان  صورت، لفظ در دو معنای مستقل به کار نرفته است؛ تا

، هم به معنای حکم وضعی و هم به معنای حکم تکلیفی، موجب استعمال یک »وفواأ«

-1/57گردد و این امر، محال است (نکـ: آخوند خراسانی، لفظ در بیش از یک معنا می

) به این 18)، بلکه معنای لفظ از دو معنای مذکور، ترکیب یافته است (نکـ: گرجی، 54

نی است. به این بیان که هر ن که دلالت لفظ به هر کدام از دو معنا، یا با دلالت تضمّبیا

) و یا با دلالت جا آیند (نکـ: همان کدام از دو معنای مذکور از جزء دلالت به دست می

مطابقی و التزامی است. به این بیان که وجوب وفای تکلیفی عقد از دلالت مطابقی آیه 

شود ت عقد از دلالت التزامی آیه، تحصیل میوب وضعی، یا صحّآید و وجبه دست می

 ). 157-158(نکـ: عمید زنجانی، 

ت جعل ممنوعیّ ی هشیخ انصاری و پیروان او را در طرح نظریّی  هه نیز نظریّاین نظریّ

داند کند و جعل حکم وضعی را به طور مستقیم، صحیح میمستقیم حکم وضعی رد می

کند. به این ت معرفی میت و ملکیّوضعی: نجاست، طهارت، زوجیّ آن را حکم ی هو نمون

ها از حکم  ها، حکم تکلیفی جعل نشده است؛ تا آن و قبل از جعل آن ءدلیل که ابتدا

 تکلیفی، انتزاع گردد. 

ه، حکم وضعی دو راه برای جعل دارد: یکی، جعل مستقیم، مستقل و طبق این نظریّ

شود و دیگری، جعل ل با دلالت مطابقی لفظ انجام میکه این نوع جع بدون واسطه است

که وضع معاملات و نیز اجزا و شرایط  ی و یا التزامی است، چناندلالت تضمنّ ی هبا واسط

افتاد که حکم تکلیفی، روی فاق میی زمانی اتّعبادات از قسم اخیر است و به طور کلّ

. در این )2/321رم شیرازی، رود (مکاعنوان معاملات، یا اجزا و شرایط عبادات می

صورت، طبق اختلاف مبانی، دلالت آیه بر وجوب تکلیفی و وجوب وضعی عقود، یا با 

نی است؛ یعنی، دلالت آیه بر هر کدام از وجوب تکلیفی و وضعی از جزء دلالت تضمّ

آید و یا با دلالت مطابقی و التزامی است؛ یعنی، دلالت آیه بر وجوب دلالت به دست می

یفی با دلالت مطابقی است و دلالت آن بر وجوب وضعی با دلالت التزامی است. تکل

در عموم وجوب، یعنی: وجوب تکلیفی و وجوب وضعی، ظهور دارد. » وفواأ«بنابراین، 

آید و وجوب وضعی، یا وجوب وفای تکلیفی عقد از دلالت مطابقی آیه، به دست می

شود و یا بگوییم: دلالت آیه بر هر کدام از ت عقد از دلالت التزامی آیه، تحصیل میصحّ

نی است؛ لذا، زماني که مثلاً، عقد رهن بر تحویل وجوب تکلیفی و وضعی با دلالت تضمّ

نی التزام بر این امر، طبق دلالت تضمّ ند،کعین مرهونه از سوي راهن به مرتهن، دلالت 

تهن بر راهن واجب شود و تحویل عین مرهونه به مرو یا مطابقی بر راهن، واجب مي
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ف در آن، گردد و گرفتن این عین مرهونه از دست مرتهن بدون رضایت او و یا تصرّ مي

شود و طبق این آیه، چنین نقضي براي وي حرام است و نقض عقد رهن، محسوب مي

ف کردن در عین مرهونه التزام بر امر مذکور، صحیح است و نقض این مضمون، یا تصرّ

که ملاحظه  نی و یا التزامی، باطل است؛ چنانطبق دلالت تضمّبدون رضایت مرتهن، 

ها دو فرق اساسی  شیخ انصاری، متفاوت است و آن ی هم با نظریّسوّ ی هشود، نظریّمی

ل در مبنای آن دو است. مبناي استدلال شیخ انصاری این است که، حکم دارند: فرق اوّ

وضعی از طریق حکم تکلیفی،  وضعي مستقل از حکم تکلیفي وجود ندارد و جعل حکم

شود (نکـ : گیرد. به این صورت که حکم وضعی از حکم تکلیفی، انتزاع میصورت می

م، سوّ ی ه)، در حالی که نظری215ّ؛ همو، مکاسب، 2/601شیخ انصاری، فرائد الاصول، 

ل شد. ئاین مبنا را رد کرد و به جعل حکم وضعی مستقل و مستقیم از حکم تکلیفی قا

م آن دو در این است که، شیخ انصاری و پیروان او، حکم وضعی را حکم انتزاعی دوّفرق 

ت عقد را از وجوب وفای تکلیفی، کنند و در مقام بحث، صحّی میاز حکم تکلیفی، تلقّ

م، طبق مبنایی که دارد، جعل حکم سوّ ی ه)، ولی نظریّجا کنند (نکـ: همانانتزاع می

داند و گاهی نیز جعل حکم ی، با وضع مستقل میوضعی را مانند جعل حکم تکلیف

سازد و به این ترتیب، در ق مینی و یا با دلالت التزامی، محقّوضعی را یا با دلالت تضمّ

کند؛ همچنین، این نی و یا التزامی، تصحیح میت عقد را به دلالت تضمّمقام بحث، صحّ

ظر به بنای عقلا در التزام به عقودشان را ارشاد و نا» وفواأ«م که امر دوّ ی هه با نظریّنظریّ

ی )، متفاوت است، زیرا بنای مذکور، دلیل لب5/207ّموسوی بجنوردی، کند (نکـ :معنا می

ک است و آن، عموم ندارد، بلکه اطلاق دارد و اطلاق در موارد مشکوک، قابل تمسّ

اثبات  سازد و لزوم آن رانیست؛ لذا، دلیل اطلاق، حکم موارد شک را مرتفع نمی

از تکلیفی و یا وضعی،  را امر مولوی، اعمّ» وفواأ«م سوّ ی هکند، در حالی که نظریّ نمی

داند که آن، دلیل لفظی خواهد شد و دلیل لفظی، عموم دارد و در موارد شک، قابل  می

کند، زیرا ظهور عموم در عام با ک است و حکم وجوب تکلیفی و وضعی را اثبات میتمسّ

صی وارد شود، خصّتاگر م البتّهق نیست؛ ر عام در عموم بر چیزی، معلّوضع است و ظهو

ا، ظهور خورد؛ امّخاص، تخصیص می ی هگردد و عام به اندازم میآن بر عموم عام، مقدّ

ق است و اگر بیان وارد گردد، ظهوری برای آن، باقی مطلق در اطلاق، بر عدم بیان، معلّ

هور در طرف خاص بر ظّال ةز باب حکومت اصالم خاص بر عام اا، تقدّذماند؛ لنمی

ا تقیید در باب اطلاق، موضوع ظهور اطلاق را در هور در طرف عام است؛ امّظّال ةاصال

؛ 5/214: موسوی بجنوردی،  دارد و آن از قبیل ورود است (نکـحقیقت و تکوین بر می

یز در این مورد قان را ن)؛ دفاع برخی از محق388ّ-392و  335-1/345آخوند خراسانی، 
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شود و  نظیر دلیل لفظی می ،ی، بعد از امضای شارعه دانست که دلیل لبّتوان موجّنمی

 ). 5/207موسوی بجنوردی،  شود (نکـ:ک میاطلاق آن نظیر عموم دلیل لفظی، قابل تمسّ

را » وفواأ«دیگر است و اگر کسی  ی هتر از دو نظریّ م قویسوّ ی هرسد، نظریّبه نظر می

، به وجوب مولوی تکلیفی و یا فقط، به وجوب وضعی، معنا کند، قول او، ضعیف تنها

از تکلیفی و وضعی را  عام است و هر نوع وجوب مولوی، اعمّ» وفواأ«است، زیرا معنای 

 وجوب وضعی و ردّ ی هشود و اختصاص آن به یک وجوب خاص و طرح نظریّشامل می

 وجوب وضعی به دلیل نیاز دارد. یفی و ردّوجوب تکل ی هوجوب تکلیفی و یا طرح نظریّ

 

 »عقد« ی ههای معناشناسی واژه. نظری2ّ

ه، جمع است و است. این مادّ» العقود«مائده،  ی هیک سور ی ههای آییکی دیگر از واژه

رود. عقد در به کار می »حل«ی  هدر لغت مقابل واژ »عقد« ی هباشد. واژمفرد آن، عقد می

ستن، گره زدن، یا یک طرف چیزی به طرف دیگر آن و یا دو طرف کتب لغت به معنای ب

ای که به آسانی باز نشوند؛ گویی هر کدام از آن دو چیز به یکدیگر آمده است؛ به گونه

دو چیز، به دیگری بسته شده و ملازم آن است و آن در اجسام سفت و سخت مثل: 

عنای معاملات، استعاری است رود و استعمال آن عقد در مطناب و ساختمان به کار می

ة لاتعزموا عقد«که:  شود؛ چنانو عقد در این معنا، اسم برای چیزی است که بسته می

آمده است (نکـ: راغب  ) به این معنا1مائده/ال» (وفوا بالعقودأ«و  )235/بقرهال(» کاحالنّ

  .)353ی، ناصفها

ا، عقد که مقابل آن به معنای مطلق گشودن و باز کردن عقد و گره است؛ لذ »حل«

، مقابل »عقد الحبل« ی هاست، باید به معنای گره زدن مطلق دو چیز باشد؛ همچنین، واژ

شود و حلّ الحبل در زبان عرب به معنای مطلق گشودن استعمال می »الحبل حلّ« ی هواژ

الحبل است  الحبل که مقابل حلّو باز کردن گره و عقد دو سر ریسمان است؛ پس، عقد

اید در زبان عرب به معنای مطلق گره زدن دو سر ریسمان باشد، ولی عقد معمولاً نیز ب

ی و اعتباری نیز فته است و به تدریج، در امور غیر حسّر ی به کار میدر امور حسّ

استعمال شده است و به لحاظ وحدت مناط، یعنی الزام و التزام، شامل عهد با خدا، عهد 

ظاهر این )، زیرا 5/197ی، یطباطبا هاماست (نکـ: علّ با خود و عهد با دیگری گردیده

بدین ترتیب است؛ محکم شده  ،گره ی هاست که عقد، استعاره از طنابی است که به وسیل

همان گره است؛ به همین سبب،  ی هاضافطرف اعتباری و تبادل دو  ی هکه طناب اضاف

شود، به طور استعاری  گره حاصل میی  که به وسیله استعقد که به معنای ربط حقیقی 

 »کاحالنّ ةلاتعزموا عقد« :ی هآی . عقد دراعتباری شده است ی اضافهی  اراده ،عایی از آنو ادّ
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اعتبار شده در آیه، ربط خاصیّ  عقدِ ،دهد؛ چون ) به این معنا گواهی می235/بقرهال(

. این )1/65 ،(ره)  خمینینکـ: امام ( است است که گره ادّعایی به وسیله آن پدید آمده

ه باست و جمع عقد  ،عقود«د: سینو البیان می  مرحوم طبرسی در تفسیر مجمعاست که 

فرماید:  می البیانة زبد) و نیز اردبیلی در 2/5 (طبرسی،» باشد د میمؤکّ ی عهودامعن

دو چیز است؛ لذا، هر عقدی، عهد است، ولی عکس آن چنین د بین عهد مشدّ ،عقد«

و معنای لغوی عقد که  )642 ،(اردبیلی» وجود ندارد ،تلزوم شدّ ،نیست، زیرا در عهد

گره زدن حقیقی است، در مورد عقد اصطلاحی معنا ندارد، زیرا معنای اصطلاحی عقد، 

ای بین دو طرف عقد است که این ارتباط خاص، آثار حقوقی ویژه عبارت از ارتباط خاصّ

نکـ: امام ( گویندعقد میمبادلی اعتباری،  ای را به لحاظ ربط هر معامله کند ورا ایجاد می

؛ لذا، معنای حقیقی بستن، گره زدن در )5/197ی، یطباطبا هام؛ عل1/69ّ، (ره) خمینی

رود، بلکه عقد اصطلاحی در این معنای لغوی کاربرد  مفهوم اصطلاحی عقد به کار نمی

ای اصطلاحی عقد از شود، معنکه ملاحظه می استعاری و اعتباری دارد. با این همه، چنان

معنای لغوی عقد دور نشده است و تنها، تفاوت معنای لغوی و اصطلاحی عقد در بستن 

شود (نه دقّت ت عرفی دقّ ،و گره زدن استعاری و حقیقی است و اگر به این تفاوت

شود و عقد به هر نوع گره زدن دو ، معنای لغوی و اصطلاحی عقد یکسان میعقلی)

را  هشود و عرف و عقلا، تمام مطالب پیش گفتریسمان تعبیر میطرف عقد یا دو طرف 

: شیخ  عقلایی عقد نیز همین معناست (نکـکنند، زیرا معنای عرفی و فهم تأیید می

) و معنای لغوی و اصطلاحی و عرفی یا عقلایی عقد، با لحاظ 215انصاری، مکاسب، 

ور را مذک ی هدر آی »العقود« ی هژمذکور، هماهنگ و سازگار است؛ لذا، هر چند، فقیهان، وا

؛ 220و  22/212؛ نجفی، 215: شیخ انصاری، مکاسب، اند (نکـمتفاوت معنا کرده

دیدگاه  ،رسد)، ولی به نظر می1/141، (ره) ؛ امام خمینی174و  4/161، عاملی حسینی

صحیح است که معنای اصطلاحی و فقهی عقود  »العقود«آن دسته از فقیهان در معنای 

اند و در میان معنای لغوی، عرفی و اصطلاح فقهی به عقود عرفی و لغوی حمل کرده را

ت عقلی، تفاوت استعاری و حقیقی عقد را ه، دقّاند؛ البتّل نشدهئعقد تفاوتی ماهوی قا

عرف و عقلا، چنین تفاوتی را  ستپذیرد، ولی باید دان بین معنای لغوی و اصطلاحی می

بین  با صرف نظر از این تفاوت فلسفی و عقلی بر روابط خاصّ گیرند و عقد رانادیده می

کنند؛ لذا، معنای لغوی و عرفی عقد، تفاوتی ندارد و یا به تفاوت دو طرف عقد اطلاق می

در شود. علی رغم این گفتار، فقیهان در معنای عقود ه نمیبین معنای عرفی و لغوی توجّ

؛ موسوی 7-10حکام، ؛ همو، مشارق الأ4-5ام، الایّد ئاند (نکـ: نراقی، عواآیه اختلاف کرده
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» العقود« ی هه را در معنای واژنظریّ 10) و تا 161-164؛ عمید زنجانی، 5/176بجنوردی، 

 :بیان نموده اندمذکور، به شرح زیر،  ی هآی

نکـ: محقّق اردبیلی ( داند.می د مؤکّد یا مشدّدوبه معنای عهرا د وعقل، اوّ ی هنظریّ

) 3/103طریحی، نکـ: طریحی (، )2/5 طبرسی،نکـ: ) طبرسی (462 البیان،ة ، زبداردبیلی

د مؤکّد یا مشدّد وبه معنای عهآیه را د و) عق1/417فیض، نکـ: (کاشانی  فیضو 

» د استمؤکّ عهودبه معنای  و جمع عقد ،عقود«د: سینو مرحوم طبرسی می اند. گرفته

دو است؛ پس، هر د بین عهد مشدّ ،عقد«ماید: فر اردبیلی می ) و نیز محقّق2/5 (طبرسی،

» .ت و دو طرف، نیاز دارددّشاست، ولی هر عهدی عقد نیست، زیرا عقد به عهد  یعقد

اند و قان تأکید و تشدید را قید عهد گرفتهه از محقّ. این عدّ)642 البیان،ة ، زبد(اردبیلی

 اند.ر دانستهاین تشدید و تأکید را در ماهیت عهد و عقد، مؤثّ

بندند، میبا یکدیگر  کند که مردمی میی تلقّعقودم، عقود آیه را فقط، دوّ ی هنظریّ

غروی نکـ: ( که عقود مذکور در زمان شارع نیز متداول باشد و یا نباشد از این اعمّ

یابد و عام، ؛ لذا، عموم عقود به عقود میان مردم، اختصاص می)1/144اصفهانی، 

  خورد.تخصیص می

که داند و یا عقود جدیدی می عقود غیر متداول فقهیم، عقود آیه را سوّ ی هنظریّ

 .)5 ام،د الایّئ، عوانراقینکـ: بندند ( مردم با یکدیگر می

علیه ( علی بر ولایت امیرمؤمنانداند که چهارم، عقود آیه را عهود ولایت می ی هنظریّ

به تعداد عهد تعدّد آیه را  عقود ی هآمدن صیغجمع دلیل  است و گرفته شده) لامالسّ

ی تلقّ) لامالسّ  علیه(  علی پیمان گرفتن بر ولایت امیرمؤمنان ی اشخاص یا تعدّد واقعه

نکـ: ( )لامالسّ  علیه(  عمیر از ابی جعفر الثانیابی ، روایت ابن هنظریّ اینپیروان . کنندمی

و آن را  اندشاهد آورده) را بر ادّعای خود 1/431تفسیر البرهان، بحرانی، ؛ 1/160قمي، 

اند  ) تأیید کرده16/206عاملی،  حرّنکـ : ( )لامالسّ  علیه(  با روایت ابن سنان از ابی عبداللّه

درباره ) لامالسّ  علیه(عمیر، حضرت ابی در روایت ابن ). 4/17، (ره) (نکـ : امام خمینی

و  آله  و  علیه  هاللّ  یصلّ(  خدارسول «فرماید:  می »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعُقُودِ« ی هآی

جا از شما پیمان گرفت و با شما عهد   در ده )لامالسّ  علیه(خلافت علی  ی هدربار )سلّم

نازل شد که در مورد پیمان شما با  »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفوُا بِالْعُقوُدِ«بست، سپس آیه 

 .)1/431 ،تفسیر البرهان بحرانی،؛ 16/206عاملی،  حرّ؛ 1/160مي، ق ( »امیر مؤمنان بود.

یا « از قول خدای متعال سؤال کرد: )لامعلیه السّ(از امام صادق«گوید: میابن سنان 

عاملی،  حرّ نکـ:( »است عهودعقود به معنا «فرمود:  »ذین آمنوا أوفوا بالعقودها الّأیّ

16/206(. 
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نقل  )لامعلیه السّ(استناد تفسیر قمی، از امام جواد  فیض نیز در تفسیر صافی و به

با مردم  ) لامعلیه السّ(کند که رسول خدا عقودی را در ده محل برای خلافت علی می

وفوا أ«نازل شد؛ یعنی  »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أَوْفُوا بِالْعقُُود«: ی همنعقد نمودند و سپس آی

: ای مؤمنان به عقودی که برای »)لامعلیه السّ(میر المؤمنینتی عقدت علیکم لابالعقود الّ

 .)1/417خلافت امیرمؤمنان بسته شده است وفا کنید(نکـ: فیض، 

 گیرد.عقود خدا با مردم و عقود مردم با یکدیگر می آیه را عقودپنجم،  ی هنظریّ

عای خود ادّ ی هینرا قر »باتت لکم الطیّاحلّ«بعدی آیه، یعنی:  ی هه، جملپیروان این نظریّ

که و کتب و ئمتعال عقودی را مثل: ایمان به ملاخداوند ). جا اند (نکـ: هماندانسته

ت الهی، تیان فرایض و سنّإرسولان و اوصیای رسولان، تحلیل حلال، تحریم حرام، 

 موارد مذکور،و آنان را به عمل ، منعقد نموده با بندگان خودوامر و نواهی أرعایت حدود، 

و امانات با یکدیگر معاملات ی را برای انجام عقودنیز  ؛ همچنین، مردمکرده است الزام

 ی ه)؛ بنابراین، آیجا شود (نکـ: همان و عقود آیه، هر دو نوع عقود را شامل می بندند می

 کند.مذکور تنها، حکم عقود معهود خدا با مردم و عقود متداول بین مردم را بیان می

که مردم با نماید ی میتلقّمعیّنی و فقهی متداول د وعقیه را ششم، عقود آ ی هنظریّ

بندند. بیشتر فقیهان از قدما و مشهور آنان و برخی از متأخرّان بر این  یکدیگر می

استدلال به این آیه برای عدم لزوم کردن در ردّ «اند؛ برای مثال، صاحب جواهر  عقیده

قصود از عقود در آیه فقط عقود شناخته بدیهی است که م« د:سینو می »صیغه در عقد بیع

 .)22/213(نجفی،  »اندبه ما انتقال یافته ،شده متعارف است که دست به دست

الف و لام در « د:نویسمفتاح الکرامه در ذیل بحث وجوب قصد در بیع میکتاب  فمؤلّ

 و عبه جنس عقود متداول در عصر شارع اشاره دارد که در کتب فقهی مانند بی »العقود«

 .)4/174(حسینی عاملی،  »اند اجاره ضبط شده

که برخی برای یاری مظلومی داند می تعهود اهل جاهلیّهفتم، عقود آیه را  ی هنظریّ

نکـ: کند ( بستند. طبرسی این قول را از ابن عباس و مجاهد نقل می می یکدیگربا 

خود در  ی هپی عقیده در . پیروان این نظریّ)7ام، دالایّئ؛ نراقی، عوا2/153طبرسی، 

های متداول اند و آن را به پیمانرا عهد گرفته »العقود« ی همعنای عقود، الف و لام واژ

شد، اختصاص چه که به نام حلف (قسم) نامیده می عصر جاهلیت و از آن جمله، آن

 ).5/197ی، یطباطبا هاماند (نکـ: علّداده

بندگانش و نیز ا که خداوند بندارد پمیتکالیف الهی  هشتم، عقود آیه را ی هنظریّ

(نکـ: نراقی، بندند. ظاهر کلام صاحب کشّاف می به شکل عقود بندگان با خداوند

  است. معنای عقودین ا) 1/110 عسکری،نکـ: و ابوهلال عسکری ( )7ام، دالایّئعوا
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ها،  کند که آنقی میتلّ اهل کتاب متعال بامیثاق خداوند نهم، عقود آیه را  ی هنظریّ

؛ همو، مشارق الاحکام، 4-5ام، دالایّتصدیق نمایند (نکـ : نراقی، عوائ ت پیامبر اسلام رانبوّ

 ). 5/176؛ موسوی بجنوردی، 10-7

عقد  داند که در عرف و لغت به آندهم، معنای عقود آیه را هر عقدی می ی هنظریّ

. پیرو این )1/69، (ره) خمینی؛ امام 215 ، مکاسب،انصاریشیخ  :نکـ( شود اطلاق می

ها  اند و برخی از آنرا تأیید معنای مذکور عقود گرفته» العقود« ی هه، الف و لام واژنظریّ

از و لام  فبه جهت جمع ال »العقود«ی  هیچ شکّی نیست که واژه« اند:چنین تصریح کرده

 معنای آیه این است که وفا به جمیع ،کند؛ پس الفاظ عموم بوده، بر عموم دلالت می

 .)5/174(موسوی بجنوردی،  »عقود واجب است

 

 »عقد«و  »وفا«های های معناشناسی واژهنظریّهاحکام فقهی مستنبط از 

اند. بررسی این استنباط کرده» وفوا بالعقودأ: «ی ههای مختلفی را از آینظریّهفقیهان 

و » وفواأ: «ی هد آنان وابسته به معنای دو واژهای متعدّنظریّهدهد که تحقیق نشان می

 گیرد:ها، مورد بررسی قرار مینظریّهاین  در ادامه،ست. ا» العقود«
 

 »ءوفا« ی ههای معناشناسی واژنظریّه. احکام مستنبط از 1

وجود  نظریّهآیه، سه » وفواأ« ی هو صیغ» ءوفا« گذشت که در هر کدام از معنای لغوی

، »وفواأ« ی همعنای صیغ ی نظریّهسه در » وفا«معنای لغوی  یهدارد و حال اگر سه نظریّ

دی از آیه آید و در پی آن، احکام متعدّ، نه احتمال در معنای آیه، پدید میشودضرب 

در این صورت، باشد، وجوب تکلیفی » وفواأ« ی هگردد، زیرا اگر معنای صیغاستنباط می

عقود: بنابر وجوب وفای به  ی هشود و لازممعنای آیه: وجوب تکلیفی وفای به عقود می

 ی نظریّهم، لزوم عقود و بنابر دوّ ی نظریّهت عقود و بنابر ل در مفهوم وفا، صحّاوّ ی نظریهّ

س، ترتیب اثر بر آن گردد، زیرا عقودی که شارع مقدّ ت و لزوم میم، ترکیبی از صحّسوّ

 که عقدی که شارع تواند باشد؛ چنان نمی صحیحد را واجب تکلیفی کرده است، جز عق

باشد و نیز عقدی که  س به پایان رساندن آن را واجب کرده است، جز عقد لازم نمیدّمق 

شارع مقدس، هم بر وجوب ترتیب اثر بر آن و هم بر وجوب ادامه و استمرار این ترتیب 

 اثر، حکم فرموده است، جز عقد لازم و عقد صحیح نخواهد بود. 

ارشاد و ناظر به بنای عقلا در التزام وجوب وضعی و یا » وفواأ« ی ها، اگر معنای صیغامّ

شود و ت و لزوم وفای به عقود میدر این صورت، معنای آیه: صحّ شود،به عقودشان معنا 

ت و لزوم عقود ل در مفهوم وفا، صحّاوّ ی نظریّهت و لزوم وفای به عقود: بنابر صحّ ی هلازم
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 ی نظریّهدلالت التزامی و بنابر  ت و لزوم عقود بام، صحّدوّ نظریّهبا دلالت مطابقی و بنابر 

نی آیه است؛ یعنی، آیه بر هر دو دلالت دارد، ت و لزوم دلالت تضمّم، هر کدام از صحّسوّ

ولی نه به طور مستقیم و یا التزامی، بلکه، به نحو جزیی از مرکب، زیرا عقودی که شارع 

تواند باشد؛ س، ترتیب اثر بر آن را واجب وضعی کرده است، جز عقد صحیح نمیمقدّ

س به پایان رساندن آن را واجب وضعی کرده است، جز که عقدی که شارع مقدّ چنان

س، هم بر وجوب ترتیب اثر بر آن و هم بر باشد و نیز عقدی که شارع مقدّعقد لازم نمی

وجوب ادامه و استمرار این ترتیب اثر، حکم وضعی فرموده است، جز عقد لازم و عقد 

 ).19نکـ: گرجی، صحیح نخواهد بود (

و دلالت آن بر  شداز وجوب تکلیفی و وضعی با اعمّ» وفواأ« ی هلیکن، اگر معنای صیغ 

ل، حکم سه وجوب تکلیفی را مطابقی و بر وجوب وضعی را التزامی بدانیم، طبق فرض اوّّ

صورت تکلیفی که بیان گردید، اینجا با همان کیفیت و بدون هیچ فرقی، جریان پیدا 

معنای آیه:  در نظر گرفته شود،را وجوب تکلیفی » وفواأ« ی هیرا اگر معنای صیغکند، زمی

ل اوّ ی نظریّهوجوب وفای به عقود: بنابر  ی هشود و لازموجوب تکلیفی وفای به عقود می

م، سوّ ی نظریّهم، لزوم عقود و بنابر دوّی  نظریّهت عقود و بنابر ، صحّءدر مفهوم وفا

س، ترتیب اثر بر آن را واجب شود، زیرا عقودی که شارع مقدّمی ت و لزومترکیبی از صحّ

س به که عقدی که شارع مقدّ تواند باشد؛ چنان تکلیفی کرده است، جز عقد صحیح نمی

باشد و نیز عقدی که شارع پایان رساندن آن را واجب کرده است، جز عقد لازم نمی

دامه و استمرار این ترتیب اثر، س، هم بر وجوب ترتیب اثر بر آن و هم بر وجوب امقدّ

م که حکم فرموده است، جز عقد لازم و عقد صحیح نخواهد بود، ولی طبق فرض دوّ

ت و لزوم عقد را از دلالت التزامی وجوب حکم تکلیفی آیه بر وفای به عقود تحصیل صحّ

 ی هشود و لازمت و لزوم وفای به عقود میکنیم، در این صورت، معنای لازم آیه: صحّمی

ت و لزوم ، صحّءم در مفهوم وفام و سوّل، دوّاوّ ی نظریّهت و لزوم وفای به عقود: بنابر صحّ

س، ترتیب اثر بر آن را آید، زیرا عقودی که شارع مقدّعقود با دلالت التزامی به دست می

که عقدی که شارع  تواند باشد، چنانواجب وضعی کرده است، جز عقد صحیح نمی

باشد و نیز ساندن آن را واجب وضعی کرده است، جز عقد لازم نمیس به پایان رمقدّ

عقدی که شارع، هم بر وجوب ترتیب اثر بر آن و هم بر وجوب ادامه و استمرار این 

 هامترتیب اثر، حکم وضعی فرموده است، جز عقد لازم و عقد صحیح نخواهد بود (نکـ: علّ

، ةاضر؛ بحرانی، الحدائق الن1/173ّو البرهان، ة ؛ اردبیلی، مجمع الفائد484ی، حلّ

؛ فاضل مقداد، 8، مامقانی؛ 2/366 یعه،؛ همو، مستندالش4ّ-8 ام،دالایّئ، عوانراقی؛ 22/159
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 ؛ امام خمینی215؛ شیخ انصاری، مکاسب، 637؛ میرزای قمی، 2/10؛ مراغی، 2/71

 .)1/70، (ره)

اعمال  ی هوضعی کلیّ یکی دیگر از احکام فقهی مستنبط از این آیه، حرمت تکلیفی و

ت و حکم امضایی عقود که با امر به وفای باشد. به این شرح که، صحّناشی از نقض می

آن مانند: هر نوع  عهد بیان شده است، گرچه به ظاهر وجوب تکلیفی است؛ اماّ، مفادّ

شود، حکم وضعی و تأسیس یا امضای حقوقی گذاری که با باید و نباید بیان می قانون

نابراین، ترک این واجب، تنها بدان معنی نیست که گناه یا جرمی به وقوع است. ب

پیوسته، که دارای مجازات اخروی و یا دنیوی است، بلکه معنای آن، چنین است که 

های ناشی از نقض عهد و عدم وفای به عهد خود را بر تیّؤولمس ی هف باید کلیّمتخلّ

رود. مفهوم وجوب تکلیفی و وضعی مار میعهده بگیرد و عمل او از موجبات ضمان به ش

وفای به عهد آن است که اگر مال تملیک شده به غیر به مقتضای عقد از دست طرف 

ن در عقد انجام نپذیرد و یا فسخ یک گرفته شود یا به او تحویل نگردد و یا شروط معیّ

که فاسد و لبدون رضایت طرف مقابل صورت پذیرد، نه تنها گناه و حرام است؛ ب ی هجانب

عمال ناقض عقد در هر نوع عقدی به تناسب أشود. ثر و موجب ضمان میملغی الأ

توان حرمت، فساد، ماهیت و شروط آن عقد قابل طرح و بررسی است و بر این اساس می

 ).157-159، جا بطلان و ضمان را به دست آورد (نکـ : همان

ت عقود است. این اصل صحّ یکی دیگر از احکام فقهی مستنبط از این معنای آیه،

یابد و آن، به عنوان یک اصل، در موارد مشکوک بودن اطلاق عقد بر چیزی، جریان می

اساس این اصل، عقودی که مورد  گیرد؛ لذا، براصل حاکم و مرجع، مورد عمل قرار می

قی خواهند شد. صحیح و لازم تلّ ،به مقتضای آیه ،اندید و تقریر شارع قرار نگرفتهتأئ

ای که نباید از آن غفلت نمود، این است که قراردادهایی که به نحو جدید بین افراد نکته

شود، در صورتی مشمول این اصل مستنبط از آیه خواهد شد که عرف، آن را منعقد می

به عنوان عقد و عهد قبول داشته باشد؛ هر چند، پیشتر از آن، چنین قراردادی فاقد 

که شرایط عمومی قراردادها که شرع و عرف بر آن پایبند  عرفی باشد، چنان ی هسابق

بنابراین،  ).164-165ق یابد (نکـ : عمید زنجانی، هستند، باید بر چنین قراردادهایی تحقّ

ت عقود و امضای عقود عرفی است. به این یکی از احکام فقهی این آیه تأسیس مشروعیّ

ت و وب وفای به عهد به معنی صحّبیان که، هر چند، آیه در مقام امضای اصل عرفی وج

تواند به باشد؛ لکن بیان آن با دو صفت: مشمولیت و اهتمام کامل میت عقود میمشروعیّ

 نوعی، تأسیس نیز به حساب آید. 
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 »عقد« ی ههای معناشناسی واژنظریّه. احکام فقهی مستنبط از 2

د را قید ماهوی عقد و د و تأکید و تشدیآیه را به معنای عهد مشدّدر اگر معنای عقد 

نکـ: ) طبرسی (462 البیان،ة ، زبداردبیلینکـ: محقّق اردبیلی (که  عهد بدانیم، چنان

) 1/417فیض، نکـ: (کاشانی  فیض) و 3/103طریحی، نکـ: طریحی (، )2/5 طبرسی،

 ی هآیمفهوم عقود عقود از و عام مطلق مفهوم باید اند، در این صورت، چنین دانسته

شدید است. خارج شود و به عقودی اختصاص یابد که قابل تأکید و ت »لعقودأوفوا با«

احکام مستنبط از این بیان، آن است که عقود جایز از مفهوم عقود، خارج گردد و عقود 

آیه به عقود لازم اختصاص یابد و اصطلاح عقود تنها، به عقود لازم، اطلاق گردد و تعبیر 

تواند لزوم عقد و مقابل تنها، مراد از تشدید و تأکید می ی شود؛ زیراعقود جایز، غلط تلقّ

جواز عقد باشد. ایراد این استنباط، آن است که لزوم و جواز عقد ارتباطی به معنای عقد 

ت عقد همان، ارتباط اعتباری بین دو طرف عقد است که ایجاد آثار و ندارد، زیرا ماهیّ

ت عقد خارج هستند وم و جواز از ماهیّکند و واضح است که لزخاص حقوقی می ی هرابط

. این یا مؤکّد باشدد مشدّعهد  تواند عقد نمی)؛ لذا، 215(نکـ: شیخ انصاری، مکاسب، 

است که در سخنان برخی لغت شناسان، قید تشدید و تأکید لحاظ نشده است (نکـ: 

تشدید اگر بعضی لغت شناسان،  اند کهی برخی، تصریح کرده) و حت353ّراغب اصفهانی، 

ها، چنین مطلبی  اند، امر خارج از عقد است و آنو تأکید را به عنوان قید عقد ذکر کرده

 .)1/67 ،(ره) خمینینکـ: امام (اند را به ذوق خود اجتهاد کرده و بر معنای عقد افزوده

بندند  که مردم با یکدیگر میباشد  عقود غیر متداول فقهیاگر منظور از عقود آیه، 

؛ در این صورت، آیه تنها، قراردادهای غیرمتداول، یا نوظهور )5 ام،دالایّئ، عواقینرانکـ : (

). این استنباط، دلالت لفظ عقود بر 1/283بخشد (نکـ : نایینی، را مشروعیت و لزوم می

 دهد.گیرد و عموم عقود آیه را به قراردادهای نو پیدا اختصاص میعموم را نادیده می

، اندگرفته شده (علیه السّلام)عهودی که بر ولایت امیرمؤمنانبر  اگر مراد از عقود

به تعداد اشخاص یا تعدّد عهد تعدّد آیه را  عقود ی هآمدن صیغجمع دلیل و  شودحمل 

؛ 1/160نکـ: قمي، (بدانیم  (علیه السّلام) واقعه پیمان گرفتن بر ولایت امیرمؤمنان

؛ فیض، 4/17، (ره) ؛ امام خمینی16/206عاملی،  حرّ؛ 1/431تفسیر البرهان، بحرانی، 

یابد و این آیه به عقود )، در این صورت، عموم عقود به عهود مذکور، اختصاص می1/417

د وعهشود و بر خلاف صورتی است که مفهوم عموم عقود را بپذیریم و دیگر، مربوط نمی

قود بدانیم (نکـ: عاز مصادیق و افراد آن را یکی  )لامالسّ  علیه( علی ولایت امیرمؤمنان

روایتی که شاهد بر انحصار آیه در احتمال مذکور ) و معتقد شویم: دو 6/32جصّاص، 
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د ها یکی از مصادیق متعدّ  آن ، زیرا)10 ،مامقانینکـ: آورده شد، بر انحصار دلالتی ندارند (

 کنند. عموم عقود آیه را بیان می

یم که خداوند مردم را به نظیر ایمان به آیه را عقود خدا با مردم بدان عقوداگر مراد از 

ض و لیل حلال، تحریم حرام، اتیان فرائکه و کتب و رسولان و اوصیای رسولان، تحئملا

بعدی آیه، یعنی:  ی هو جمل لزم کرده استت الهی، رعایت حدود، اوامر و نواهی مسنّ

(نکـ :  ی شودان تلقّرعای برخی از فقیهان و مفسّاین ادّ ی هرا قرین »یباتت لکم الطّحلّأ«

کند )؛ در این صورت، عقود آیه، تنها، حکم عقود معهود خدا با مردم را بیان میجا همان

 کند.میو دستور عمل به این نوع را صادر

-نمی »یباتت لکم الطّحلّأ« ، یعنی:بعدی آیه ی هجمل، آن است که نظریّهاشکال این 

در این صورت، عقود به  باشد، زیرااق تخصیص آیه به یکی از این مصد ی هقرینتواند 

اطلاق عقد بر احکام خمسه، خلاف ظاهر  ، در حالی کهیابد اختصاص می ،احکام خمسه

 در باب الفاظ است. 

باشند، در این صورت، این آیه تنها، د متداول عصر شارع وعقاگر مراد از عقود آیه، 

ت کند و نسبت به صحّات مین و متعارف عصر شارع را اثبت عقود معیّت و صحّمشروعیّ

حسینی عاملی، ؛ 22/213نجفی، نکـ: ( ت سایر عقود نو پیدا ساکت استو مشروعیّ

شود و عموم عقود نادیده گرفته میعموم دلالت لفظ عقود بر  . در این استنباط)4/174

یکی از  تواندکند و عقود نو پیدا نمیبه عقود متداول عصر شارع، اختصاص پیدا می

 .)5/177 موسوی بجنوردی،نکـ: ( ی شودتلقّ عموم عقود آیه مصادیق

چه که به نام  ت و از آن جمله، آنهای مرسوم در عصر جاهلیّاگر مراد از عقود، پیمان

؛ 7ام، دالایّئ؛ نراقی، عوا2/153طبرسی،  : (نکـ اختصاص یابد شد،حلف و قسم نامیده می

-لت لفظ عقود بر عموم، نادیده گرفته می)، در این صورت، دلا5/197طباطبایی،  هامعلّ

ت ت و صحّیابد و آیه تنها، حکم مشروعیّشود و عموم آن به عهود مذکور، اختصاص می

 کند. میگونه عقود را بیان  این

(نکـ: بندد  بندگانش میا که خداوند بباشد تکالیف الهی  ،فقطاگر مراد از عقود آیه 

در این صورت، خدا دستور اطاعت تکالیف  ،)1/110 عسکری،؛ 7ام، دالایّئنراقی، عوا

دهد. طبق این استنباط، دلالت  لفظ عقود بر عموم، نادیده  مذکور را بر مؤمنان می

کند (نکـ: جصاّص، شود و عموم آن به تکالیف مذکور، اختصاص پیدا میگرفته می

6/32.( 

بنی بر این باشد که م اهل کتاب متعال بامیثاق خداوند ، ی هاگر منظور از عقود آی

حکام، ؛ همو، مشارق الأ4-5ام، دالایّئت پیامبر اسلام را تصدیق نمایند (نکـ : نراقی، عوانبوّ
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)، در این صورت، خداوند متعال دستور پیروی آن 5/176؛ موسوی بجنوردی، 10-7

 نه به ؛باید خطاب آیه به اهل کتاب باشد دهد. طبق این استنباط،میثاق را بر آنان می

و چنین استنباطی بر خلاف ظاهر آیه است، زیرا آیه، طبق ظاهر خود، مؤمنان را  مؤمنان

 خطاب قرار داده است. 

از  ، اعمّکنند که مردم با یکدیگر منعقد میباشد عقودی اگر مراد از عقود آیه فقط، 

، اصفهانینکـ: غروی ( اینکه عقود مذکور در زمان شارع نیز متداول باشند و یا نباشند

آیه، عبارت از هر نوع عقد، اعم از متداول و » عقود«. طبق این استنباط، معنای )1/144

 ؛215 (نکـ : شیخ انصاری، مکاسب، دنبندمیکه مردم با یکدیگر عقد جدید است 

، ولی این عقود، سایر معانی عقود را )1/69 ،(ره) خمینیامام ؛ 5/174، موسوی بجنوردی

 خورد. ود آیه، نسبت به سایر معانی عقود، تخصیص میگیرد و عموم عقدر بر نمی

چیزی هر ت ت و صحّ، یکی از احکام فقهی مستنبط از آیه، مشروعیّنظریّهبنابراین 

 خمینی؛ امام 215 ، مکاسب،انصاری: شیخ  نکـ( دنام عقد می ، آن راکه عرف و لغت است

ن یا از عقود معیّ اعمّ ،)5/174به جمیع عقود (موسوی بجنوردی،  ءوفا و )1/69، (ره)

شود ن یا نوظهور، واجب به وجوب تکلیفی و وضعی میمتداول زمان شارع و عقود نامعیّ

گردد (نکـ: و عمل به هر نوع عقد متداول عصر شارع و نو پیدا، مشروع، صحیح و لازم می

؛ امام 2/14 ؛ مراغی،1/238ینی، ی؛ نا2/71؛ فاضل مقداد، 215شیخ انصاری، مکاسب، 

ن، شرایط اساسی و )؛ مشروط بر اینکه عقد نامعی2/142ّ؛ خویی، 1/85، (ره) مینیخ

 ). 165اوصاف عقد عرفی و لغوی را دارا باشد (نکـ: عمید زنجانی، 

ا اگر مقصود از عقود، مطلق و عام عقود باشد، در این صورت، معنای عقود آیه، هر امّ

د، عقود متداول و یا عقود نو پیدا باشد و از اینکه عقو گیرد. اعمّنوع عقدی را در بر می

که عقود، قراردادهای ضمن عقد و یا قراردادهای ابتدایی فرض شود و  از این نیز اعمّ

 های قبلی، اشاره گردید.نظریّهها در  همچنین، سایر عقودی را که به آن

د، بنابر ، احکام فقهی مستنبط از این آیه، به این شرح است که: هر چننظریّهبنابراین 

عقد را »: عقدتُ العقد اذا شددتهَ« ی هت آمده است و جملبیان برخی، عقد به معنای شدّ

)، ولی در 2/370اص، منعقد کردم به معنای مشدود کردن و محکم بستن است (جصّ

لغت و عرف، ماهیت عقد، الزام و التزام به اتمام و انجام چیزی از سوی طرفین عقد در 

ت و مشدود در معنای لغوی عقد همان، الزام و التزام مذکور از شدّآینده است و مقصود 

پیوندد ق عقد به آن، میلاً، لزوم و جواز عقد از احکام عقد است و بعد از تحقّاست، زیرا اوّ

بود؛ سلب آن دو از عقد و یا جعل آن دو به عقد   ت و ذاتو اگر جواز و لزوم عقد از ماهیّ

که  ت و ذاتی یک چیز از آن، قابل سلب نیست، چنانا ماهیّشد، زیرعقد، غیر ممکن می
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عقد،  حل است و حلِّ باشد و ثانیاً، عقد، ضدّ چیزی بر آن، قابل جعل نمی ت و ذاتیِماهیّ

عبارت از نقض کردن، گشودن و باز کردن الزام و التزام مذکور است و عقد را به جهت 

). این جا اند (نکـ : همانیثاق، عقد گفتهتشبیه به حل و باز کردن ریسمان و گره، یا است

-ت عقد را میالزام و التزام به اتمام و انجام چیزی از سوی دو طرف عقد در آینده، ماهیّ

کند و هر جا، این الزام و التزام به اتمام و شناساند و عقد را از ایقاع، متمایز و جدا می

کند و عرف، ق پیدا میای آیه، تحقّق داشته باشد، عقد به معنانجام چیزی در آینده تحقّ

کنند؛ لذا، در این استنباط، مفهوم اهل لغت و عقلا، عقد را به چنین عقدی، اطلاق می

عقد تنها، بیع، اجاره، نکاح و سایر معاوضات متداول و نیز هر قرارداد جدید و نو پیدا 

در زمان آینده،  نیست، بلکه هر جا الزام و التزام به انجام چیزی از سوی دو طرف عقد

شود. با این کند و به آن عقد اطلاق میق پیدا میهد شود، مفهوم عقد آیه، تحقّتعّ

)، ولایت علی لّی اللهّ علیه و آله و سلّمت رسول اکرم (صاستنباط، الزام و التزام به نبوّ

و  که عهد اهل کتاب که و سایر عقاید نیز عقد هستند، چنانئ)، اسلام، ملالیه السّلام(ع

گیرد. دات را نیز در بر میآیه، این نوع تعهّ» العقود«شود و میثاق آنان نیز عقد نامیده می

طبق این دیدگاه، عقود آیه، شروط ابتدایی را که فقیهان در اصطلاح فقهی به آن، عقود 

که  شود، چنانکنند؛ نظیر شروط ضمن عقد، شامل مین، اطلاق مینوظهور و یا نامعیّ

، علیه نفس خودش شرط، یعنی التزام نماید و هتمام و انجام چیزی را در آینداگر انسان ا

ت گویند، زیرا ماهیّعقد می ،ر داشته باشد، به آن نیزدر طرف مقابل، الزام کننده، تصوّ

ها، الزام و التزام به اتمام و التزام به چیزی از سوی دو طرف عقد در آینده است؛ لذا،  آن

شود و ها را شامل می آیه، آن» العقود«شوند و  وعی عقد محسوب مینذر، عهد، قسم نیز ن

ا، هر جا، الزام و التزام از سوی دو طرف عقد، باشد؛ امّدو طرف این عقد، انسان و خدا می

ق پیدا ق نیابد، عقد نیز تحقّق پیدا نکند، یا الزام و التزام دو طرف عقد، در آینده تحقّتحقّ

شود؛ لذا، طلاق عقد نخواهد شد،  تحقق این دو امر، تعریف می ت عقد بهکند و ماهیّنمی

زیرا هر چند، در طلاق، الزام و التزام از سوی دو طرف، وجود دارد، ولی الزام و التزام 

ض، غیرمعوّ ی هطلاق در آینده نیست، بلکه طلاق، ناظر بر گذشته است؛ همچنین، هب

گیرد، لتزام از سوی دو طرف، صورت نمیض، الزام و اغیرمعوّ ی هعقد نیست، زیرا در هب

 دهد. بلکه شخص، این کار را انفرادی، انجام می

 

 نتیجه

 : براساس این تحقیق، نتایج ذیل قابل دریافت است

ران و مفسّ ،لاً، یکی از مواردی که مورد اختلاف نظر اندیشمندان مفردات قرآناوّ

است » عقود«و » وفواأ«های: ی واژهمائده، یعن ی هفقیهان شده است، مفردات آیه یک سور
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-مذکور، ارائه داده ی هد و مختلفی را در معناشناسی مفردات آیهای متعدّ نظریهّها،  و آن

  .اند

ر ی، تأث»عقود« و »وفواأ«های  شناسی مفردات آیه،یعنی: واژه های معنا نظریهّثانیاً، 

توان گفت:  که می چنانی را در استنباط احکام فقهی آن گذاشته است، مستقیم و جدّ

فقیهان، در  ءهای مذکور، به عنوان یکی از مبانی اختلاف آراهای معناشناسی واژهنظریهّ

: ی هشود. به این معنا که، کیفیت استدلال به آیاستنباط احکام فقهی آیه محسوب می

ای ما از برای استنباط احکام فقهی آن، به نوع معن» وفوا بالعقودأذین آمنوا الّ هایّأیا «

  .این آیه وابسته است» عقود«و » وفواأ«های واژه

بدون لحاظ معناشناسی » العقود«و » وفواأ«های های فقیهان، در مورد واژهنظریهّثالثاً، 

دهم  ی نظریّهتوان گفت: شاید تنها، ی میمفردات این آیه ارائه شده است و به طور کلّ

-نظریّهران، را نداشته باشد و اگر فقیهان و مفسّ وفوا، این ویژگیأم سوّ ی نظریّهعقود و 

مذکور،  ی ههای خود در آیه را با استناد به دانش مفردات قرآن و معناشناسی مفردات آی

ها  رسید و شاید، آنها در معنای آیه به این اندازه نمی دادند، اختلاف نظر آنارائه می

 پذیرفتند. را می» وفواأ«م معنای سوّ ی نظریهّدهم معنای عقود و  ی نظریهّ

قان فقه و حقوق اسلامی در استنباط احکام فقهی این آیه به بنابراین، باید محقّ

ت، مبنای ابتدا با دقّ نمایند و ای ه ویژههای معناشناسی مفردات آیه، توجّ نظریهّ

 خاذ نمایند و با رعایت این مبنا،مذکور، اتّ ی هشناسی خود را در مورد مفردات آی معنا

نظیر لحاظ سایر مبانی، به صدور رأی و نظر خود بپردازند؛ تا دیدگاه آنان با رعایت این 

اقل ها به حدّ آن ءتر شود و اختلاف آرامبنا ارائه گردد و به معنای واقعی آیه، نزدیک

 برسد.
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